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ها صداي  وقتي شب.  سوآپي روي نيمكتش در پارك ميدان مديسون با ناراحتي تكاني خورد

رسيد و وقتي زناني كه پالتو پوست نداشتند، نسبت به  غازهاي مهاجر به گوش مي

شدند و وقتي سوآپي روي نيمكتش در پارك با ناراحتي تكان  شوهرانشان مهربان مي

 . رسد شد فهميد كه زمستان دارد از راه مي خورد، مي مي

زمستان با . اين علامت رسيدن زمستان بود.  يك برگ خشك روي لباس سوآپي افتاد    

سر . كرد دش را اعلام ميساكنين دائمي ميدان پارك مديسون مهربان بود و منصفانه ورو

 سپرد تا -پادوي همه خانه به دوشهاي خيابانگرد-چهارراه، او مقوايش را به دست باد شمال 

 .اهل محل خود را آماده رسيدن سرما سازند

اي   سوآپي به اين واقعيت پي برده بود كه زمان آن رسيده كه با خود شوراي يك نفره     

براي همين با ناراحتي روي نيمكتش .  سرما را بررسي كندهاي مقابله با تشكيل دهد و راه

 .جا شد جابه

در ميان آنها نه اثري از گشت و .  آرزوهاي زمستاني سوآپي خيلي بلندپروازانه نبودند    

. شد نه از آسمانهاي رويايي جنوب و نه از گردش در خليج گذار در درياي مديترانه ديده مي

صحبت  غذا، تختخواب، هم. ه آن چيزي بود كه او آرزو داشتسه ماه زندگي در زندان جزير

به نظر سوآپي ) ها پاسبان(ها  آبي تضمين شده براي سه ماه، در امان از شر بادهاي سرد و كت

 .بهترين چيز بود

طور كه  درست همان. منزل زمستاني او بود» بلك ول«نواز  ها بود كه زندان مهمان  سال    

بيچ يا ريويرا  ر او هرسال زمستان براي نقاط گرمسيري مثل پالمت هاي خوشبخت همشهري

داد و حالا موقع آن  خريدند، سوآپي هم ترتيب كوچ سالانه خود را به جزيره مي بليت مي

اي كه ديشب بروي خود كشيده بود، نتوانسته بودند او را كه  سه برگ روزنامه. رسيده بود
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بنابراين، جزيره به نظر سوآپي . ود، از سرما حفظ كنندهاي ميدان قديمي خوابيده ب كنار فواره

هاي  او شرايطي را كه براي استفاده از صدقات و كمك. لازم و به موقع تشخيص داده شد

. تر بود تا نوعدوستان به نظر او قانون مهربان. كرد مؤسسات خيريه وضع شده بود، تحقير مي

كه او بايد به آنها . يا خيريه وجود داشتپاياني از مؤسسات وابسته به شهرداري  چرخه بي

اما روح . كرد تا غذا و مسكن لازم را براي يك زندگي ساده و اوليه دريافت كند مراجعه مي

قيمت دريافت هرگونه اعانه و صدقه را نه با سكه كه با . رفت مغرور سوآپي زير بار صدقه نمي

 خود را داشت، هرجاي خوابي هم 1سطور كه سزار، بروتو همان. پرداخت تحقير خود بايد مي

گرفت، و هرقدر قرص نان اهدايي با  داد بايد در عوض آن حمام مي كه مؤسسه خيريه مي

 .دخالت و فضولي در زندگي شخصي و خصوصي او همراه بود

كرد تابع نظم و مقررات   به همين جهت مهمان قانون بودن را با اين كه او را مجبور مي     

 .كرد  يكي در زندگي خصوصي افراد فضولي و دخالت نميباشد، چون اين

 با اين عقيده كه به نحوي خود را به جزيره رساند، تصميم گرفت فوراً فكر خود را عملي     

ها، از همه  بين اين راه. هاي راحت بسيار زيادي براي انجام اين كار وجود داشت راه. سازد

هاي لوكس شهر بود، چون به دنبال آن پس  ستوراندلپذيرتر، غذاخوردني شاهانه در يكي از ر

رئيس مهربان . شد سر و صدا تحويل پليس داده مي از اعلام عدم توانايي پرداخت پول غذا، بي

 .داد دادگاه باقي كارها را انجام مي

دانست كه شكل و شمايل درستي  اش اطمينان داشت و مي هاي جليقه  سوآپي به دكمه    

دارش را كه در روز شكرگزاري يك خانم مبلغ مهربان به  لاح و كراوات گرهريشش را اص. دارد

توانست بدون اينكه به او مشكوك شوند خود را به يكي از  اگر او مي. او داده بود، زده بود

آن قسمت از تنه او كه از پشت ميز پيدا بود، شكي در . ميزها برساند، كار تمام بود

پي فكر كرد يك اردك بريان تقريباً همان چيزي است كه او سوآ. انگيخت ها برنمي پيشخدمت

در مجموع آن . يك دلار براي سيگار كافي است. خواهد، با يك فنجان قهوه و يك سيگار مي

از طرف ديگر او هم آنقدر غذا خورده . قدر نخواهد شد كه مدير رستوران را به انتقام وادارد

اما همين كه . سفر به پناهگاه زمستاني را هموار كندبود كه هم شكمي از عزا درآورد و هم راه 

پايش را در رستوران گذاشت و سرپيشخدمت رستوران چشمش به شلوار مندرس و كفشهاي 

رو راهنمايي كرد و با  كهنه او افتاد دستهايي قوي و آماده، در سكوت اما شتابان او را به پياده

 . كردنداين عمل، اجل دندان گرد مرغابي بيچاره را دفع

اي كه برايش  رسيد كه راه او به جزيره به نظر مي.  سوآپي از خيابان برادوي خارج شد     

 .شد و بايد به راههاي ديگري فكر كند دندان تيز كرده است، با خوشگذراني هموار نمي

اي را دلفريب  كردند تا كالاهاي ويترين مغازه  نبش خيابان ششم، چراغها نورافشاني مي    

سنگ صاف برداشت و آن را درست به وسط شيشه پرتاب  سوآپي يك قلوه. ايش دهندنم

سوآپي . چند نفر در حالي كه پاسباني جلو آنها بود، دوان دوان خود را به آنجا رساندند. كرد
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 .زد دست در جيب، خيره دكمه برنجي يونيفورم پاسبان بود و پوزخند مي

 »كار را كرد؟كي اين «:  پاسبان با هيجان پرسيد    

آميز ولي دوستانه، درست مثل كسي كه براي ديگري آرزوي موفقيت   سوآپي كنايه    

 »يعني نفهميدي كه من اين كار را كردم؟«: كند، گفت مي

كساني كه . زد  عقل پاسبان از پذيرفتن حرف سوآپي، حتي به عنوان يك سرنخ سرباز مي    

در همين . كنند موران قانون مذاكره كنند، بلكه فرار ميمانند تا با مأ شكنند، نمي شيشه را مي

او . دويد تر براي آن كه به تاكسي برسد، مي حال چشم پاسبان به مردي افتاد كه كمي پايين

سوآپي با قلبي لبريز از خشم . هم در حالي كه باتومش را به دست گرفته بود، دنبال مرد دويد

 .شده بودباز هم موفق ن. و بيزاري به راه افتاد

 در آن سوي خيابان رستوراني بود كه پر زرق و برق نبود و مخصوص آدمهاي پراشتها اما      

فضايش خودماني و . هايش بزرگ و ضخيم بود و سوپش آبكي و رقيق ظرف. پول بود كم

هاي زهوار در رفته و  سوآپي بدون زحمت و كشمكش موفق شد كفش. سرويسش كم بود

پشت ميزي نشست و گوشت ران گاو، نان شيريني، .  داخل رستوران كندشلوار آبروبر خود را

پيراشكي و كيك خورد و بعد اين واقعيت را كه هيچ پولي، حتي پول خرد ندارد، به 

 .پيشخدمت اعتراف كرد

حالا سر و صدا راه بينداز و پاسبان خبر كن و يك آقاي محترم را اين قدر «:  سوآپي گفت    

 ».معطل نكن

پليس «: مت با چشمهايي كه مثل آلبالو قرمز بودند، به او نگاه كرد و آرام گفتپيشخد

 ».هي، كال«: و صدا زد» .اي ندارد فايده

انصاف او را طوري روي سنگفرش سفت و سخت خيابان پرتاب كردند   دو پيشخدمت بي     

شود، ذره ذره كش تاشويي كه باز  مثل خط. كه او درست روي گوش چپش دراز به دراز خوابيد

حالا ديگر بازداشت شدن به نظرش يك . از روي زمين بلند شد و گرد و خاك لباسش را تكاند

پاسباني كه در مقابل يك . رسيد فاصله او با جزيره خيلي دور به نظر مي. آمد رويا مي

خنديد، به طرف پايين  تر از رستوران ايستاده بود، در حالي كه مي داروخانه، كمي پايين

 .ابان راه افتادخي

.  تا سوآپي دوباره جرأت لازم را پيدا كند، پاسبان پنج ساختمان را پشت سر گذاشته بود     

ترين خيابانهاست و  سوآپي شروع كرد به دويدن و جايي از دويدن بازايستاد كه شبها نوراني

، با نشاط و زنان با پالتوي پوست و مردان با باراني. توان عشق و اپرا را يافت در آن مي

يكباره سوآپي را وحشت اين كه . سرحال، در هواي سرد زمستاني در رفت و آمد بودند

بيش از پيش در هراس . شود، فراگرفت طلسمي او را از بازداشت شدن توسط پليس مانع مي

فرورفت و به همين دليل وقتي كه به پاسبان ديگري رسيد كه با خيال راحت در مقابل يك 

سوآپي شروع . زرق و برق لم داده بود، شروع به انجام حركاتي غيرعادي كردسالن تأتر پر
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رو، با صداي زمختش مثل آدمهاي مست بريده بريده حرف زدن و سر و صدا  كرد توي پياده

 .رقصيد، جيغ كشيد، سر و صدا كرد و نظم عمومي را به هم زد. راه انداختن

، پشتش را به سوآپي كرد و به يكي از چرخاند  پاسبان در حالي كه باتومش را مي    

. التحصيلان دانشگاه ييل كه جشن گرفته اين هم يكي ديگر از فارغ«: همشهريها گفت

اند آنها را به حال  به ما دستور داده. رسد شان پرسر و صدايند، اما آزارشان به كسي نمي همه

 ».خود رها كنيم

پس يعني هيچ . صل خود را متوقف كردحا  سوآپي ناراحت و پريشان، خوشگذراني بي     

نيافتني جلوه   دست2پاسباني او را دستگير نخواهد كرد؟ جزيره در نظرش مثل آركادياي

 .هاي كت نازكش را بست وزيد، دكمه براي مقابله با باد سردي كه مي. كرد مي

ن  در يك سيگارفروشي، مرد خوشپوشي را ديد كه زير نور چراغها مشغول روشن كرد     

. سوآپي داخل فروشگاه شد. اش را كنار در ورودي گذاشته بود چتر ابريشمي. سيگار است

پوش با عجله دنبال او دويد و با  مرد خوش. زنان با آن بيرون آمد چتر را برداشت و قدم

 ».اين چتر مال من است«: عصبانيت گفت

گويي،  اگر راست مي «:افزود، با تمسخر گفت سوآپي در حالي كه توهين را هم به دزدي مي

چرا يك پاسبان صدا ! چتر تو را. ام زني؟ من چترت را برداشته چرا يك پاسبان صدا نمي

 ».زني؟ يك پاسبان آنجا ايستاده نمي

او در حالي كه احساس . سوآپي هم همين كار را كرد. هايش را آهسته كرد صاحب چتر قدم

پاسبان با كنجكاوي به آن دو . مل زدكرد شانس دوباره به سراغش آمده دست به اين ع مي

 .كرد نگاه مي

خب، اگر اين ... من... آيد خب، راستش، از اين اشتباهات گاهي پيش مي«: صاحب چتر گفت

من آن را امروز صبح از توي يك رستوران ... چتر مال شماست، اميدوارم كه مرا ببخشيد

 »...اميدوارم كه...  خبكنيد كه اين چتر مال شماست، اگر شما فكر مي... برداشتم

 ».معلوم است كه مال من است«:  سوآپي با شرارت پاسخ داد     

پاسبان شتابان براي كمك به خانمي كه لباس اپرا بر . نشيني كرد  صاحب قبلي چتر عقب     

گذشت  تن داشت، رفت و هنگام گذشتن از عرض خيابان نزديك بود با تراموايي كه مي

 .تصادف كند

وآپي به سمت خياباني كه آن را براي تعميرات كنده بودند، راه افتاد و با خشم چتر را  س     

هاي خيابان پرتاب كرد و شروع كرد به غرغر و ناسزاگويي به پاسبانهاكه  به داخل يكي از چاله

 .دهد دانستند كه هيچ كار ناپسندي انجام نمي اي مي انگار او را فرشته

پس رو به پايين، يعني به طرف .  اثري از هياهو و سروصدا ديد سوآپي در آنجا كمتر     

تواند به  چون كسي كه خانه دارد مي. اش به طرف خانه. خيابان مديسون سرازير شد

 .اش ادامه دهد، حتي اگر اين خانه نيمكت يك پارك باشد زندگي
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ا وجود اي خلوت و غريب توقف كرد كه يك كليساي قديمي در آنج  سوآپي در گوشه    

هاي بنفش به  اي با شيشه نوري ملايم از پنجره. داشت، پرت و غيرمعمول با سقفي شيرواني

شك نوازنده ارگي با اطمينان از مهارت خود مشغول نواختن بود،  جايي كه بي. تابيد بيرون مي

رسيد، آهنگي كه او را به  چرا كه از پنجره آهنگي خوش و شيرين به گوش سوآپي مي

 .فلزي اطراف ساختمان ميخكوب كردهاي  نرده

ها بر لبه بام  گنجشك. تعداد اتومبيلها و عابرين كم بودند. شد  ماه روشن و تابان ديده مي     

جا به نظرش شبيه محوطه يك كليساي دورافتاده و  اي آن براي لحظه. خواندند آلوده مي خواب

چرا كه او اين آهنگ را آن . سباندها چ شد، او را به نرده سرودي كه نواخته مي. دهاتي آمد

هاي سفيد  اش سرشار از چيزهايي مثل مادر، گل، آرزو، دوستان، افكار و يقه روزها كه زندگي

 .بود، به خوبي به ياد داشت

العاده در روح سوآپي به   افكار سوآپي و تأثير كليساي قديمي، تغييري ناگهاني و خارق      

اهي كه در آن سقوط كرده بود، واقف شد، روزهاي تباه شده، او با هراس به چ. وجود آوردند

هاي پستي كه وجود او را پر  هدفهاي بد، اميدهاي مرده، تواناييهاي از دست رفته و انگيزه

يك قوه محركه آني . قلبش هم با هيجان به اين حالت نوظهور و غريب پاسخ داد. كرده بودند

او خود را از منجلاب بيرون خواهد . خواند  فراميو قوي او را به نبرد با سرنوشت سخت خود

. بر ديوي كه مالك او شده بود، غلبه خواهد كرد. دوباره از خود يك مرد خواهد ساخت. كشيد

دوباره آرزوهاي بزرگ و قديمي خود را زنده و آنها را . هنوز نسبتاً جوان است. وقت باقي است

 ...دنبال خواهد كرد

گين و رسمي و در عين حال شيرين و خوش، انقلابي در او به وجود هاي موسيقي، سن  نت    

يك واردكننده پوست . رود تا كاري پيدا كند فردا به محله شلوغ مركز شهر مي. آورده بودند

فردا آن واردكننده پوست را پيدا كرده، و از او . يكبار به او شغل رانندگي پيشنهاد كرده بود

 ...خواهد او مي.  خودش كسي خواهد شدتقاضاي كار خواهد كرد و براي

چشمش به صورت زمخت . به سرعت چرخيد.  سوآپي دستي را روي بازويش احساس كرد    

 .يك پاسبان افتاد

 »جا چه كار داري؟ اين«:  پاسبان پرسيد    

 ».هيچي« : سوآپي گفت    

 ».تو به جرم ولگردي بازداشتي. خب پس راه بيفت«:  پاسبان گفت    

 .اين حرفي بود كه فراد صبح رئيس دادگاه بخش زد» ...سه ماه توي جزيره... «    

 

 برگرفته از مجلة نيستان شمارة نه

 علي چنگيزي: چين حروف
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